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 صفحه 2 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقالات

  

 

 09/05/2016               استاد خیل الله خلیلی

 )*( هدیه به مادران

از خامۀ سحر آفرین استاد استادان، افتخار شاعران و قافله سالار شعر و ادب دری و  ،ذیلسرودۀ ملکوتی 

مدان ۀ هیچکه این بند ،انشاد شده است و خدمتگار صدیق افغانستان حضرت خلیل الله خلیلی شمند و متفکرندا

 . ولی احمد نورینتخاب نمودمان ابرای مادران عزیز افغانست آنرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   بــهــزاد
 

 

 دـریـراد هر مـکرد پرسش کای م دـزیـروی روشندلی از با یــره
 

 یــتـج سعادت یافـنـکاین همه گ  یـتـفر کجا بشتاـو آخـباز گ
 

 د در برمــد مقصود آمـشاه  اشک مادرم قطرهیک  گفت از
 

 ها اشک های پاک اوستاین گهر  ده نمناک اوستــا در دیـگنج ه
 

 ش بسترمــن پایـیـود در پایــب  تی مادرمـاز خفـون بـشام ها چ
 

 قصه ها آواز ها ها گوو  گفت  تا دل شب داشت با من راز ها
 

 نغمه ها جان بخش چون باد سحر  شرین تر از شهد و شکر قصه ها
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 و ده ما چیره شد برف بر شهر  وا بس تیره شدـهان شامی هناگ
 

 ردــام مـردی ایـشعمع از دم س  ن از شدت سرما فسردـخون به ت
 

 از من افسرده جام آب خواست نیمه شب شد مادرم از خواب خاست
 

 رد خوابـدیگر ب مادرم را بار  رزان جام آبــرز لـتم لـتا گرف
 

 کف جان بلب م برره جا چشم بر من ستادم خشک بر جا از ادب
 

 ن پیوست یخـام را بر دست مـج  آب را از فرط سردی بست یخ
 

 ر نمازــمادرم برخواست از به صبح شد چون بارگاه فیض باز
 

 یدتا پا سپ گشته ام چون برف سر  دید سوی من که لرزانم چو بید
 

 چیست راست گو این لرزه بر اندام گفت ای فرزند برکف جام چیست
 

 محنت داشتی ورنج  خویش را در  ام را نگذاشتیاز چه رو این ج
 

  ر خویشتنـام بهـمی نهادم ج  خطا بود اینکه من ،گفتم ای مادر
 

 دی مرا دور از ادبـخفته می دی  ن گر آب می کردی طلبـم تو ز
 

 دـۀ وی آب شـنـیـدل میان س  دـن بیتاب شــادر از گفتار مـم
 

 قطره اشکی چکید از دیده اش  سر زد آهی از دل غمدیده اش
 

 چون دریا شود یک قطرهآن مرد از  اشک مادر گنج گوهر زا شود
 

 368دیوان کلیات اشعار ص )*( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمثال فرخندۀ استاد خلیل الله خلیلی افغان

 

 


